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س ـ خوش آمديد.......

ج ـ متشكرم........خوشوقتم با كسي كه خيلي غايباً به ايشان ارادت داشتم مصاحبه كنم.

س ـ تشكر مي‌كنم.

ج ـ ثانياً شما همشهري من هستيد.

س ـ بله.

ج ـ از آن لحاظ هم يك سمپاتي مخصوصي نسبت به جنابعالي دارم. سوم هم اينكه هر دو در يك مدرسه تحصيلات‌مان را آغاز كرديم و آن مدرسة آليانس است.

س ـ بله آليانس همدان.

ج ـ راجع به خودم، البته بنده خاطراتم را نوشتم و خوشبختانه خيلي هم مورد استقبال واقع شده، ولي براي شنوندگان جنابعالي اگر بخواهم از خودم صحبت كنم مي‌توانم به طور خلاصه، مطالبي عرض كنم. من در همدان متولد شدم. تحصيلاتم را در مدرسة آليانس كه قطعاً شما مي‌دانيد كه لِوِل تحصيلاتي‌اش بسيار بالا بود.

س ـ بله.

ج ـ و در آنجا اساس علاقة من به ادبيات در آنجا گذاشته شد. و بخت با من ياري كرد موقعي كه در مدرسة آليانس تحصيل مي‌كردم رياست مدرسة آليانس با شخصي بود به اسم موسيو كهن كه بسيار مرد فاضل و واقعاً معلم بي‌نظيري بود. باور كنيد آقاي فرازمند، من بعد از تحصيلات در مدرسة آليانس، تحصيلات متوسطه، تحصيلات عاليه در دانشسرايعالي و حداكثري كه مي‌شد تحصيل كنم با معلمين و استادان و دانشمندان گوناگوني من مواجه شدم ولي به‌نظر خودم يك استادي، عرض كنم، واردتر در تحصيل و واردتر در تعليم و تربيت مثل موسيو كهن نديدم. و اين بخت با من ياري كرد و چون هميشه در تمام مدارج تحصيلي شاگرد اول بودم و اين موسيو كهن به ‌من علاقة عجيبي داشت و مثل اينكه پي برده بود كه من مخصوصاً به ‌ادبيات علاقه دارم، خيلي مرا تشويق مي‌كرد. در آنجا كتابخانه‌اي جمع‌آوري كرده بود و تمام كتاب‌هاي واقعاً جالب فرانسه كه به ما توصيه مي‌كرد اينها را بخوانيم و چون خودتان بوديد در همدان...

س ـ بله.

ج ـ همدان يك شهري بود تقريباً مثل دهات، يعني تفريح زيادي نداشت و آنموقع بهترين سرگرمي من مطالعه بود. اين كتاب‌ها را مي‌گرفتم از موسيو كهن مي‌خواندم و روز به روز به درس علاقه بيشتر پيدا مي‌كردم. و چون او معلم ادبيات ما بود هر موقعي كه انشا مي‌نوشتيم اين انشاي بهترين شاگردها را مي‌آورد در كلاس مي‌خواند و خيلي تشويق مي‌كرد. و اتفاقاً هميشه اين انشاي مرا انتخاب مي‌كرد و خيلي مرا تشويق مي‌كرد به‌نويسندگي و همين باعث شد كه من به‌كتاب علاقه بسياري پيدا كردم.

س ـ آنوقت از كِي خودِ شما بعد از تهران آمديد تهران درس خوانديد؟

ج ـ بله. عرض كنم آنموقع مي‌خواهم بگويم كه لِوِل تحصيلات در مدرسة آليانس چقدر بالا بود و شايد شما باور نكنيد كه من پس از اتمام تحصيلات متوسطه در مدرسة آليانس...

س ـ تا سيكل اول داشت مدرسه.

ج ـ سيكل اول.

س ـ بله بله يادم است.

ج ـ يادتان است ديگر؟

س ـ بله بله.

ج ـ البته با اينكه جوان‌تر از من بوديد ولي بايد يادتان باشد.

س ـ من از دورة موسيو كهنكا آمدم.

ج ـ بله مسيو كهن بود قبلاً. عرض كنم خدمتتان، وقتي كه تحصيلاتم را تمام كرده بودم در مدرسة آليانس همدان، مسيو كهن از من تقاضا كرد كه يك سال چون معلم نداشتند، آنجا قبل از اينكه بروم به سيكل متوسطه، در آنجا تدريس كنم. البته اين قسمتش ناراحت كننده بود چون ما سه نفر بوديم، بنده بودم، آقاي پرويز رهبر، و يك دوست ديگر بود اسحاق لاله‌زاري، كه هر سه از شاگردهاي واقعاً خيلي ممتاز بودند و.... اين دو تا رفتند مدرسة پهلوي.

س ـ پهلوي، بله دبيرستان پهلوي.

ج ـ ولي موسيو كهن به ‌من خيلي فشار آورد كه چون معلم نيست تو يك‌سال اينجا تدريس كن. بعد به من گفت كه چون خودش در همان دبيرستان پهلوي فرانسه تدريس مي‌كرد و با ممتاز رئيس فرهنگ و مدير همين‌طور دبيرستان آشنا بود، گفت چون تو استعدادت خيلي خوبست و مي‌دانم كه حتماً مي‌تواني بدون اينكه سال چهارم را هم ببيني داخل سال پنجم بشوي، در خارج بعد از اينكه يك‌سال تدريست اينجا تمام شد مي‌خواني بعد برو كلاس پنجم.

س ـ آها در دبيرستان پهلوي.

ج ـ بنده اين كار را كردم. و راست هم مي‌گفت، بنده ببينيد كه لِوِل تحصيلات طوري بود كه من فقط كلاس چهار متوسطه را در عرض دو سه ماه با معلمين خارج و دوستانم همين رهبر و لاله‌زاري خواندم داخل كلاس پنجم شدم. حالا كلاس پنجم هم كه داخل شدم چون براي اولين بار آخر سال پنجم از تهران مي‌آمدند و امتحانات سيكل دوم متوسطه بود، ما سه نفر بنده و اين دو نفر، تصميم گرفتيم در امتحانات سيكل دوم متوسطه شركت كنيم شايد قبول شديم. البته اين كار يك كمي مشكل بود ولي بر اثر دوستي موسيو كهن با آن ممتاز رئيس فرهنگ، اجازه دادند كه ما يك امتحانات ورودي بدهيم اگر اينكه معدل‌مان از دوازده بيشتر بود حق داشته باشيم بدون اينكه كلاس ششم متوسطه را ديده باشيم در امتحان...

س ـ برويد دانشگاه.

ج ـ رفتيم امتحان داديم و قبول شديم. بطوريكه ملاحظه مي‌كنيد بنده سيكل دوم متوسطه را در يك‌سال خواندم.

س ـ به به بسيار عالي.

ج ـ و مي‌دانيد كه آنموقع چقدر مشكل بود.

س ـ بله.

ج ـ باور كنيد سطح معلومات در آنسال با امسال فوق‌العاده بالاتر بود.

س ـ بله.

ج ـ مثلاً مسائل جبر و رياضيات و هندسه و اينها خيلي ...... مشكل‌تر بود. اين بحث را عرض مي‌كنم كه فقط بدانيد كه معلم خوب خيلي مؤثر است.

س ـ چقدر مؤثر است بله.

ج ـ و اين شانس بنده اين بود كه با اين موسيو كهن، عرض كنم خدمتتان كه آشنا شدم.

س ـ آنوقت از آنجا رفتيد به تهران دبيرستان دارالفنون؟

ج ـ بله. از آنجا رفتم به تهران كه سيكل دوم به‌اصطلاح تحصيلاتمان را ادامه بدهيم. متأسفانه پدرم كه بازرگان خيلي خوبي بود، بر اثر يك نوسانات اقتصاد و اينها وضعش يك كم بد شد.

س ـ در همدان؟

ج ـ در همدان. بعد كه بنده آمدم اين آقاي رهبر و لاله‌زاري رفتند در دانشسرايعالي ولي بنده براي اينكه بتوانم كمك كنم به پدرم تصميم گرفتم كه يك كاري در تهران شروع كنم بعد از يكسال بروم به ...

س ـ بله من مي‌دانم كه شما رفتيد دانشسرايعالي.

ج ـ دانشسرايعالي بله.

س ـ در رشتة فلسفه.

ج ـ بله در رشتة فلسفه. بعد كه بنده رفتم آنجا اتفاقاً آنجا هم باور كنيد همينطور كه عرض كردم انسان گاهي در زندگي به يك افرادي برمي‌خورد كه از فرشته هم واقعاً مي‌شود گفت كه مقام‌شان بالاتر است. يكي از اين افرادي كه بنده بهش برخوردم معلم رياضيات ما بود به اسم عبدالله نجم‌آبادي.

س ـ بله.

ج ـ اين عبدالله نجم‌آبادي واقعاً مرد شريف، متدين و واقعاً مي‌توانست بشود مظهر واقعاً اخلاق و انسانيت.

س ـ مثل اكثر نجم‌آبادي‌ها.

ج ـ نجم‌آبادي‌ها واقعاً آدم‌هاي .... عرض كنم اين در آليانس در دبيرستان پهلوي خيلي به من علاقمند شد و وقتي فهميد كه وضع پدرم يك كم ناراحت است و من ميل دارم كه كار كنم تا اينكه پول دربياورم، اين شروع كرد تلاش از اينور و آنور كه براي من كاري پيدا كند. در آنموقع بنده كه انتظار كار داشتم، عرض كنم ايشان به ‌من گفت كه اگر بتواني يك كتابي ترجمه كني كه من مي‌دانم فرانسه‌ات خيلي خوبست و اين فرانسه‌ات را من بتوانم نشان بدهم الان يك موقعيت بسيار خوبي پيش آمده است و آن اينست كه در دبيرستان دارالفنون يك دبيري داشتند به اسم بيروتي كه از بيروت آمده است اين بيچاره سكته كرده و الان در حدود سه چهار ماه است كه مي‌گردند عقب يك معلمي كه جانشين او بكنند پيدا نمي‌كنند. من به او گفتم من همه‌اش بيست سالم است چه جوري مي‌توانم مرا انتخاب كنند جاي او. گفت تو كاري نداشته باش، من با، عرض كنم، شمس‌آوري رئيس كارگزيني آشنا هستم با ايشان صحبت كردم گفته است كه اگر واقعاً چيز است مي‌توانم برايت يك كاري بكنم. بنده برداشتم از ميان كتاب‌هايي كه خوانده بودم فلسفة شوپنهاور را انتخاب كردم.

س ـ بله.

ج ـ فلسفة شوپنهاور باور كنيد با اينكه يك كتاب خيلي مشكلي است، شما مي‌دانيد كه ميان فلاسفة آلمان مخصوصاً شوپنهاور خيلي افكارش سخت و قلمش خيلي مشكل است. ولي بنده چون خوشم آمد مخصوصاً اينكه در آنموقع در تهران در مجلة «اميد ايران» آقاي.... يكي از نويسندگان فلسفة شوپنهاور را يك خلاصه‌اش را چاپ كرد ديدم كه خيلي مي‌خوانند، بنده اين كتاب را ترجمه كردم.

س ـ حالا، معذرت مي‌خواهم وسط صحبت‌تان مي‌دانيد كه دوباره مد شده شوپنهاور. امسال يعني همين سال 96 شروع شده به دوباره تجديد چاپ شوپنهاور.

ج ـ كاملاً صحيح مي‌فرماييد.

س ـ بله.

ج ـ بله. همين افكار شوپنهاور، اين فلسفة شوپنهاور را بردم پهلوي رمضاني بود آنموقع...

س ـ بله.

ج ـ كتابخانه هم بيش از شش هفت تا نبود. آها اين را عرض كنم كه اول كتاب را كه من ترجمه كردم دادم به نجم‌آبادي. گفت مشفق آفرين، خيال مي‌كنم كارت درست بشود. گفتم چطور؟ گفت اين كتاب خيلي خوب است بگذار من بدهم به همايي كه آنموقع اديب بزرگي بود و ............

س ـ مرحوم جلال همايي.

ج ـ جلال همايي.

س ـ بله.

ج ـ خدا رحمتش كند آن هم مرد فرشته سيرتي بود واقعاً.

س ـ بله كاملاً صحيح است.

ج ـ بدون اينكه بنده را ببيند اين كتاب را كه بردند پهلويش شش هفت تا غلط، غلط نه البته كلمات بهتري گذاشته بود و زيرش نوشته بود: اين كتاب بسيار مفيد و قابل چاپ است.

س ـ آفرين.

ج ـ بنده اين كتاب را بردم پهلوي رمضاني. رمضاني كه آنموقع اصلاً كتاب كسي چاپ نمي كرد مگر اينكه خودِ نويسندة كتاب كمك كند. او هم تا اين را خواند گفت چاپ مي‌كنم برايت. اين را كه گفت.

س ـ چاپ كردند.

ج ـ بنده واقعاً خيلي خوشحال شدم و اين كتاب را چاپ كرد. اين كتاب كه چاپ شد و بردند پهلوي شمس‌آوري، شمس‌آوري برد پهلوي حكمت، علي اصغر حكمت وزير...

س ـ بله كه وزير بود آنموقع.

ج ـ ...كه وزير فرهنگ بود گفتند كه ما مدتي است، عرض كنم خدمتتان كه دبير نداريم و اولياي مدرسه فشار مي‌آورند به ما بايد به هر قيمتي شده يك معلم پيدا كنيم. و ما اين را داريم، آقاي مشفق همداني.

س ـ كه جوان است.

ج ـ جوان است. بعد اين را كه بردند، علي اصغر گفت بياوريد او را پهلوي من. رفتيم پهلوي او. علي اصغر حكمت از من پرسيد كه در كدام دانشگاه پاريس و فرانسه درس خواندي؟ گفتم والله بنده هيچ‌جا. من مدرسة آليانس تحصيل كردم. گفت اِ، چطور مي‌خواهي پس در دارالفنون درس بدهي؟ و دو اشكال هم هست. تو تقريباً همسن محصليني هستي كه بايد به آنها تعليم بدهي.

س ـ تدريس كنيد .

ج ـ بعد كتاب مرا شمس‌آوري به حكمت داد، گفت ملاحظه كنيد كه اين كتاب بسيار مشكلي است از فرانسه ترجمه كرده و اين نشانة آنستكه اين مي‌تواند تدريس كند. اجازه بفرماييد كه اين را به عنوان كارآموزي در حدود يك‌ماه در دبيرستان دارالفنون استخدام كنيد اگر خوب شد...

س ـ ادامه بدهد.

ج ـ ادامه بدهيم. بعد در اينموقع اتفاقاً از دربار خواستنش. آنموقع علي اصغر حكمت خيلي با دربار و چيز... گفت بله من بايد مشرف بشوم، برويد هر كاري دلتان مي‌خواهد بكنيد، به شمس‌آوري، هرطور صلاح مي‌داني بكن. شمس‌آوري آمد و فوراً همان دقيقه نوشت از آنموقع 60 تومان ...........

س ـ خيلي پول بود بله.

ج ـ جاي همان چيز بود ديگر.

س ـ معلم بله دادند.

ج ـ معلم، پولي كه به بيروتي داده بودند از آنجا آوردند اينجا، به من نوشتند و گفتند از فردا تو دبير فرانسه دبيرستان دارالفنون هستي و البته پس از يك‌ماه اگر اينكه خوب شد به‌كارت ادامه مي‌دهي، اگرنه اين چيز عرض كنم اين كنترات را ما فسخ‌اش مي‌كنيم.

س ـ بله.

ج ـ بنده رفتم آنجا و روزي هم كه بنا بود كه تدريس بكنيم، يك صحنه‌سازي بسيار قشنگي كردند و آن اين بود كه همين آقاي نجم‌آبادي و شمس‌آوري و همين‌طور عرض شود خدمتتان، يزدانفر.

س ـ بله يزدانفر.

ج ـ كه معاون دارالفنون بود آمدند،

س ـ بله آمد سرپرست محصلين شد در فرانسه.

ج ـ و مرا با تشكيلاتي بردند سر كلاس‌ها و گفتند كه بله اين يك نابغه است به ‌سنش نگاه نكنيد.

س ـ خوب دروغ هم نگفتند ديگر.

ج ـ نه. البته براي اينكه آنها را عرض كنم خدمتتان، قانع كنند به اينكه بنده تدريس كنم. اگر اينكه بخواهيد كه عقب ماندگي‌هايتان را رفع كنيد و واقعاً بتوانيد امتحاناتتان را خوب بدهيد بايد از او خيلي خوب اطاعت كنيد و او حتماً شما را تا آخر سال،

س ـ مي‌رساند.

ج ـ مي‌رساند حتماً.

س ـ آفرين.

ج ـ و بنده شروع كردم. بنده باز هم از فيض به‌اصطلاح عرض كنم خدمتتان، تحصيل زير دست موسيو كهن استفاده كردم و عين آن حركات و طرز تدريس ايشان را،

س ـ شيوة كار او را.

ج ـ شيوة كار او را اينجا به‌اصطلاح عرض كنم كه عملي كردم. و باور كنيد در ظرف يك هفته دو هفته تمام اين شاگردها به اندازه‌اي به‌ من علاقمند شدند و عاشق تحصيل فرانسه شدند كه همه حاضر شدند كه علاوه بر آنجا بيايند، عرض كنم، به‌طور خصوصي پهلوي من درس بخوانند كه عقب نمانند.

س ـ آقاي مشفق عذر مي‌خواهم وسط صحبت‌تان...

ج ـ خيلي ببخشيد خيلي مفصل است.

س ـ نخير بسيار خوب بود. اين دورة آموزش دبيري شما اين دورة گذرايي بود ديگر.

ج ـ بله.

س ـ شما بيشتر تا آنجايي كه من خبر دارم از روي آثارتان، به سه بخش مي‌شود تقسيم كرد فعاليت‌هاي فرهنگي شما را: يكي روزنامه‌نگاري، يكي نويسندگي و يكي ترجمه. من حالا مي‌خواهم دربارة روزنامه‌نگاري، گويا با مرحوم فرامرزي خيلي نزديك بوديد و اينها، مي‌خواهم از آن ‌دوره براي ما بگوييد.

ج ـ عرض كنم كه خوب يك مقدمة كوچكي هست.

س ـ بله حتماً بفرماييد.

ج ـ و آن اينستكه بنده بعد از يكسال آنجا تدريس كردم و تمام شاگردهايم هم بعداً از رجال مهم مملكت شدند مثل پيراسته، سرلشكر مقدم، خيلي افراد زيادي، جعفر بهبهاني اينها همه شاگردهاي من بودند. و بعد هم اينها باور كنيد انقدر با من دوست شدند كه يكي از پايه‌هاي ترقي و موفقيت من دوستي اينها بود. مثلاً پيراسته و جعفر بهبهاني و اينها هميشه به ‌من محبت مي‌كردند و هر كاري داشتم انجام مي‌دادند. خلاصه، بعد از يك‌ سال كه تحصيلات من چيز شد دبيري من در آنجا تمام شد، از دبيري خوشم نيامد چون اولاً شاگردها خيلي كنجكاو بودند، هر كاري كه ما مي‌كرديم مي‌خواستند بدانند چيه. ثانياً... 

س ـ مگر كارهاي بد مي‌كرديد؟

ج ـ بد هم مي‌كرديم بله. عرض شود خدمت‌تان، وقتي كه عرض كنم كه روزنامة ايران،

س ـ بله اول ايران بود ديگر.

ج ـ حسينقلي مستعان عرض شود خدمتتان سردبيرش بود، يك آگهي گذاشته بود.

س ـ و مرحوم زين‌العابدين رهنما بود ...؟

ج ـ نخير زين‌العابدين رهنما اخراج شده بود از طرف شاه و روزنامه را تازه مجيد موقر گرفته بود.

س ـ آها موقر گرفته بود.

ج ـ بله. و با تشكيلات خيلي مفصلي پولي هم حسابي داشت و شروع كردند در روزنامه‌ها ديدم كه يك آگهي بود كه يك مترجم فرانسه مي‌خواهند براي روزنامة ايران.

س ـ بله.

ج ـ بنده كه رفتم آنجا، حسينقلي مستعان سردبير بود. 

س ـ بله مي‌شناسمش.

ج ـ كتاب فلسفه شوپنهاور را بردم آنجا به او نشان دادم گفتم من اين را يك‌سال هم دبير بودم اگر مي‌خواهيد اينجاست. خوب بدون اينكه ديگر اصلاً بحثي بكند هفت هشت تا مجلات فرانسوي به ‌من داد گفت اين را اين قسمت‌ها چند تا مقاله ترجمه كن بياور. آنرا كه ترجمه كردم بردم، حسينقلي مستعان هم خيلي خوشش آمد از ترجمة من. همان دقيقه گفت از فردا بيا شروع كن به‌كار. و از همان لحظه دوستي من با مستعان شروع شد و يكي از نزديكترين واقعاً و محبوبترين دوستاني كه بنده داشتم حسينقلي مستعان بود. چون علاقه به ‌زبان فرانسه داشت و خيلي هم عاشق ترجمه بود.

س ـ بله خيلي هم ترجمه كرده.

ج ـ و مطالب هم خيلي كم بود، اين بود كه بنده را واقعاً آنجا نه تنها در روزنامة ايران بلكه در روزنامة مهرايران كه مجلة خيلي مهمي بود در كنار نويسندگان بزرگي مثل رشيد ياسمي، مثل صورتگر، مثل مطيع‌الدوله حجازي، مثل سعيد نفيسي، مثل همين فرامرزي خودمان. عرض شود خدمت‌تان، در آنجا بنده هر روز يك مقاله يا ترجمه مي‌كردم يا به‌اسم مشفق همداني حتي با امضاي من چاپ مي‌شد.

س ـ چاپ مي‌شد.

ج ـ و شب و روز با حسينقلي مستعان بوديم تا مدتي كه در روزنامة ايران بودم و بعد در آنجا بود كه من با علي دشتي و عبدالرحمن فرامرزي خيلي دوست شدم. اين دو تا خيلي خيلي به من لطف پيدا كردند. از آنموقع بود كه بنده با فرامرزي هميشه با هم بوديم و موقعي كه روزنامة كيهان را خواستند تأسيس كنند با دكتر مصباح‌زاده، بنده را انتخاب كردند براي سردبيري كيهان.

س ـ بله.

ج ـ و اين بود كه بنده ديگر كارم تمامش شد روزنامه‌نگاري. و بعد از كيهان هم كه هفت سال آنجا سردبير بودم خودم خواستم به ‌هر قيمتي شده با آمدن مصدق يك نشرية .......... خودم باشد افكار خودم. اين بود كه مجلة كاويان را تأسيس كردم و مي‌دانيد كه چقدر موفقيت حاصل كرد.

س ـ بله. خيلي هم دردسر براي شما درست كرد.

ج ـ خيلي دردسر. و بهترين روزنامه‌نگاران آنجا ...... ولي خوب همين طرفداري از مصدق باعث شد كه شيرازة زندگي بنده از هم گسيخت و مرا عرض شود، به زندان افكندند. بعد هم تبعيد كردند به ايتاليا. و بعد اگر واقعاً دوستي خودم و زاهدي باني كودتا نبود واقعاً و مرا ...

س ـ مي‌شناختيد خودش را؟

ج ـ خيلي.... براي اينكه او چون همداني بود از قديم با من، و خيلي هم كتابخوان بود و دوستاني كه پيدا كردم از راه كتاب بود از همه. واقعاً مثل مثلاً سهيلي، عرض كنم،

س ـ او هم كتابخوان بود.

ج ـ او هم كتابخوان بود.

س ـ بله، بله.

ج ـ و او باعث شد كه بنده را بردند به وزارت امور خارجه با عبدالله انتظام و اينها، آنموقعي كه معاونت او بود كه بنده بعد از اينكه تحصيلات عالي‌ام تمام شد رفتم به وزارت خارجه و بعد آژانس پارس....

س ـ بله. خوب آنوقت كتاب‌هايي مثل.... مي‌دانم شما مادام بواري را ترجمه كرديد، برادران كارامازوف را ترجمه كرديد، .......... كه من اول اشاره كردم. اينها را در همان روزنامه مي‌نوشتيد بعد كتاب مي‌شد يا نه اينها جدا كتاب درمي‌آمد؟

ج ـ عرض شود خدمتتان، مي‌ترسم يك كمي مفصل بشود.

س ـ نه من به شما قول مي دهم اينجور بحث‌هاي فرهنگي و ادبي را همه شنونده‌هاي ما دوست دارند.

ج ـ بله. عرض كنم، داستان من واقعاً بين نويسندگان مترجمين يك داستان بخصوصي است جناب آقاي فرازمند، و آن اينستكه در همان موقعي كه بنده از دارالفنون عرض كنم خدمت‌تان كه صرفنظر كردم كه دبير بشوم، وزارت امور خارجه يك آگهي منتشر كرد كه براي خبرگزاري پارس يك مترجمي مي‌خواهند كه بتواند اخباري كه به‌وسيلة بيسيم مي‌آيد به سرعت بخواند و ترجمه كند و بدهد و سرعت و دقت اولش است. آنموقع آژانس پارس تازه تشكيل شده بود و مي‌دانيد كه آنموقع هيچكدام از روزنامه‌ها دستگاهي براي گرفتن خبر نداشتند.

س ـ نخير، نخير.

ج ـ اين آژانس پارس به‌ دستور رضاشاه و عرض كنم كاظمي با يك بودجه خيلي خوبي تأسيس شده بود كه از خبرگزاريهاي بزرگ دنيا مثل هاواس، مثل يونايتدپرس.

س ـ كه هاواس شده حالا آي اف......

ج ـ مثل آناتولي، اينها خبر بگيرند و اينها به روزنامه‌ها بدهند. بنابراين يك ادارة بسيار مهمي بود كه اولاً به تمام روزنامه‌ها اين بايد خبر مي‌داد و ثانياً آنموقع چون اوضاع دنيا اوايل تقريباً جنگ بود، مقدمة جنگ بين‌المللي دوم بود.

س ـ درست است.

ج ـ و رضاشاه فوق‌العاده علاقه داشت كه از اوضاع دنيا هر صبح زود آگاه بشود. و بنابراين خبرگزاري پارس يك مقام خيلي خيلي مهمي تو ادارات وزارت امور خارجه پيدا كرده بود و براي آن.....

س ـ اجازه بدهيد من اين توضيح را بدهم. بعدها خبرگزاري پارس آمد در ادارة كل تبليغات و انتشارات و بعد هم وزارت اطلاعات. ولي آنوقت تو وزارت خارجه بود.

ج ـ آنوقت بوده. عرض كنم خدمت‌تان آمدند يك مسابقه‌اي دادند خيلي در حدود هفتاد هشتاد، چون حقوقش خيلي خوب بود و وقتش هم خيلي، يعني كسي كه آنجا ترجمه مي‌كرد اگر به ‌سرعت ترجمه مي‌كرد به او اجازه مي‌دادند برود عقب كارش. و اين كار واقعاً براي من فوق‌العاده...

س ـ ايده‌آل بود ديگر.

ج ـ ايده‌آل بود. ......... روزنامه‌نگاري و همين..... بنده رفتم آنجا در حدود هفتاد نفر يادم مي‌آيد مثل نوشين مثل مترجمي... و اين مترجم مي‌خواستند به‌ جاي صادق هدايت. صادق هدايت در همان آژانس پارس مترجم خيلي مهمي آنجا بودند. عرض كنم مثل او و خيلي مترجمين بسيار بسيار قوي ............ صادق هدايت يك آدم مرتبي نبود آن مرحوم، نتوانست آنطور كه... به‌جاي او مي‌خواستند يك مترجمي. خيلي خوب ترجمه مي‌كرد ولي آدم منظمي نبود كه بدهند. اين بود كه بنده، هفتاد نفر در آنجا شركت كردند. باور كنيد اينقدر توصيه، فشار از اينور و آنور براي اينكه اين جانشين صادق هدايت را...

س ـ يكنفر مي‌خواستند؟

ج ـ يكنفر مي‌خواستند. و خوشبختانه آنموقع باز هم همينطور كه عرض كردم در زندگي فرشته‌هايي است كه مثل اينكه واقعاً گاهي به كمك انسان مي‌آيند، آنموقع رئيس آژانس ..... عبدالله انتظام بود.

س ـ بله مرد شريف...

ج ـ اين عبدالله انتظام مرد بسيار شريفي بود، عرض كنم خدمتتان كه، صوفي بود، خودش مترجم بود، خودش واقعاً افراد و ............. خيلي خوب تشخيص مي‌داد. در آنموقعي كه فشار آوردند كه افراد ديگر بروند فاصلة بين بنده و نفر دوم در حدود سه چهار نمره بود و اينستكه او گفت كه نه اين اداره چون مسئوليت بزرگي من قبول كردم و در مقابل شاه و وزير خارجه مسئوليت دارم.

س ـ بله آنهم رضاشاه.

ج ـ و رضاشاه. من نمي‌توانم اينجا توصيه و فلان قبول كنم. خودش به ‌من گفت. و مرا كانديد كردند براي اين كار، ولي خيلي اشكال تراشيدند اشكالات مختلف و بالاخره اينقدر پافشاري كردند كه كار باور كنيد مثل اينكه به بعد از كاظمي اصلاً دو سه نفر را انتخاب كرد كه ............ گفته بودند هر كس كه از همه بهتر است او را بايد انتخاب كنيد. اين بود كه بنده هم آنجا با حقوق بسيار بسيار خوبي مترجم آژانس پارس شدم به جاي صادق هدايت.

س ـ بله.

ج ـ اين موضوع واقعاً به ‌من خيلي براي موفقيت من خيلي پيشامد خوبي بود چون در آنموقعي كه آنجا ترجمه مي‌كردم دو چيز به من و براي آيندة من خيلي مفيد بود. يكي كه آنجا هر مترجمي كه به سرعت ترجمه مي‌كرد و اخبار زودتر مي‌رساند خيلي مقامش بالاتر بود و محبوبتر بود. بنده ياد گرفته بودم كه ترجمه‌ها را بدون اينكه رو كاغذ ترجمه كنم ديكته مي‌كردم. ديكته مي‌كردم به ماشين نويس و در نتيجه مثلاً آنموقع نطق‌هاي بزرگ چرچيل و چمبرلن و فلان و اينها در ظرف نيمساعت من اين را تند تند ترجمه مي‌كردم به ماشين نويس و فوراً پاكنويس مي‌كردم مي‌فرستادند پهلوي شاه مي‌فرستادند روزنامه‌ها و از اين لحاظ انتظام به ‌من خيلي محبت پيدا كرد و خيلي علاقمند شد. و من به او گفتم كه من اينجا وقتي كارم تمام مي‌شود بايد بروم عقب كارهاي ديگر و او قبول كرد. و اين بود كه همان لحظه يعني يك‌سال بعد از تدريس در دارالفنون رفتم دانشسرايعالي. دانشسرايعالي در فلسفله و علوم تربيتي. آنجا هم باز خوشبختانه دكتر صديق اعلم به من لطف كرد.

س ـ بله. شما هميشه شانس هم داشتيد و خودتان هم كار مي‌كرديد....

ج ـ اين را مي‌توانم عرض كنم كه واقعاً شانس عجيبي در اينجا ....... صديق اعلم هم تا اينكه كتاب‌هاي بنده را ديد، آنموقع يك كتاب هم نوشته بودم به اسم «عشق و عشق». گفتم كه دو سه كتاب نوشتم، گفت كتاب عشق شما را خواندم و او هم حاضر شد كه،

س ـ مثل اينكه خود شما هم به عشق يك نظر خاصي داريد. بله.

ج ـ بنده زندگي بدون عشق بنده كتاب عشق و عشق كه نوشتم اولين جمله‌اش اينست كه عشق را اگر از زندگي برداريد چه مي‌ماند؟ 

س ـ آها راست است.

ج ـ واقعاً زندگي يعني عشق.

س ـ بله.

ج ـ اينجا اعتراف مي‌كنم كه واقعاً به عشق خيلي علاقه دارم. خلاصه، آقاي دكتر صديق هم موافقت كرد كه بنده بعضي از موادي كه در آن قوي هستم مثل فرانسه، مثل ادبيات، ولي فقط در چندين ماده بروم آنجا نام‌نويسي كردم در فلسفه و علوم تربيتي. و آنموقع هم چون موقع جنگ بود و يك فيلسوف خيلي معروفي را به اسم پاستو............. دكتر صديق استخدام كرده بودند.

س ـ كجايي بود؟

ج ـ آلماني بود.

س ـ آلماني.

ج ـ آلماني كليمي بود چون اخراجش كرده بودند، ولي با حقوق خيلي گزاف آوردند آنجا و من استفاده كردم فلسفه و علوم تربيتي انتخاب كردم. آنجا هم عرض كنم خدمتتان كه سه سال را در دو سال تمام كردم دومرتبه از فلسفه و علوم تربيتي بنده ليسانسيه شدم. اول در حدود هفت هشت ده كتاب علوم تربيتي و بعد كتاب‌هاي ادبيات در حدود مثلاً پنجاه تا بنده تا حالا .......

س ـ بله اينها شاهكارهاي ادب دنياست ديگر.

ج ـ شاهكارهاي فرض كنيد از علوم تربيتي مدرسه و شاگرد، مدرسه و اجتماع، آموزشگاه فردا، اخلاق و ............ كتاب تربيتي، بعد ادبي. هميشه سعي مي‌كردم كه كتابهاي بزرگ دنيا را مثل داستايوسكي، مثل ...........

(پشت نوار)

......... كه اولينش روانشناسي براي همه اگر خاطرتان باشد جنابعالي به‌عنوان برندة جايزة بهترين ترجمه سال شد در آنموقع.........

س ـ بله بله يادم است جايزة سال شاهنشاهي........

ج ـ اين را خدمتتان عرض كنم كه علت اينكه بنده توانستم اينهمه كتاب را سريعاً ترجمه كنم اساسش هم در آژانس پارس بود. چون ياد گرفته بودم به‌جاي اينكه بنويسم بنده يك منشي مي‌گرفتم هميشه يا يك ماشين‌نويس، و اين كتاب را مي‌گرفتم فرانسه‌اش را مي‌خواندم يا انگليسي‌اش را مي‌خواندم بعد هم ايتاليايي و اينها را ديكته مي‌كردم و اين باعث مي‌شد كه يك كتابي مثل برادران كارامازوف كه هزار و پانصد صفحه است اين را من توانستم در پنج شش ماه ترجمه مي كردم.

س ـ بسيار خوب. واقعاً من ........ مادام بواري. چون من ترجمه شما را نخواندم. اما خيلي خوشحالم كه مي‌بينم اين مادام بواري فلوبر به فارسي ترجمه شده و همانطور كه گفتم شاهكارهاي ادب دنيا را شما مثل آنا كارانينا عرض كنم كه.....

ج ـ افتخار بنده است كه بتوانم با هم ميهنانم شريك‌شان بكنم با لذت خودم كه از مطالعه كردن مي‌برم.

س ـ حالا فعاليت‌تان را ادامه مي‌دهيد آقاي مشفق همداني؟

ج ـ بله. الان هم مثلاً نامه‌هاي تولستوي را ترجمه كردم. بعداً همين كتاب خاطرات نيم قرن روزنامه‌نگاري شده. 

س ـ الان من مي‌بينم نوشتة چاپ هيجدهم واسة تحصيلكرده‌ها.

ج ـ تحصيلكرده‌ها نمي‌دانيد، علتش را نوشتم.

س ـ چاپ هيجدم. واقعاً تبريك مي‌گويم.

ج ـ علتش اينستكه در دورة آزادي مطبوعات در دورة مصدق، بنده اين تحصيلكرده‌ها را نوشتم و توانستم يك كتاب انتقادي خيلي شديد و به‌اصطلاح به‌نظر خودم مفيدي از اوضاع اجتماعي و فرهنگي ايران آنموقع بنويسم ولي البته در دورة شاه البته اين كتاب ممنوع الانتشار بود حالا هم هست. در دورة آخوندها هم كه البته از لحاظ چون جنبه‌هاي عشقي دارد آنهم ممنوع است. ولي با تمام اين احوال تاكنون هيجده بار، همين چاپ هيجدهمش هم نزديك به اتمام است و تصميم دارم انشاالله اگر عمري باقي باشد چاپ نوزدهم تحصيلكرده‌ها و چاپ دوم خاطرات را ...

س ـ بله اين چاپ اولش است....

ج ـ اين چاپ اولش است بله.

س ـ خاطرات نيم قرن روزنامه‌نگاري.

ج ـ بله ولي خيلي مورد استقبال واقع شده و من تشكر مي‌كنم از تمام افرادي كه مرا تشويق كردند به نويسندگي با استقبال از خاطرات نيم قرن روزنامه‌نگاري.

س ـ بله اين خاطرات نيم قرن روزنامه‌نگاري را به ‌من لطف فرموديد و مرحمت فرموديد اين كتاب را.

ج ـ تشكر مي‌كنم.

س ـ بنده انشاالله بتوانم فرصت بعد از مجلة جهان كه هفتة آينده منتشر مي‌كنيم يك يكماه اوايلش اقلاً وقت خواندن دارم. واقعاً بنشينم همه هر دوي اين كتاب‌ها را بخوانم چون من ترجمه‌هاي شما را قبلاً خواندم.

ج ـ لطف داريد.

س ـ بعضي‌هايش را.

ج ـ ولي باور كنيد بنده به‌جنابعالي همينطور كه عرض كردم از دو لحاظ هم همشهري بودن و هم اينكه هر جا مي‌روم بدون عرض كنم مداهنه به شما بگويم همه مي‌گويند كه اين برنامه‌هاي راديوي ايران سه برنامه را خيلي تعريف مي‌كنند.

س ـ همه‌شان خوب است.

ج ـ يكي ميبدي، يكي جنابعالي، يكي آقاي آذري. هميشه مخصوصاً از جنابعالي. خيلي خيلي ميل داشتم شما را ببينم و خيلي خوشحالم كه امروز اكازيوني شد كه جنابعالي را ببينم.

س ـ بله من هم واقعاً از اين فرصت نهايت خوشحالي را دارم.

ج ـ لطف داريد.

س ـ منتها مثل اينكه ما زياد با هم از لحاظ خلقيات يا لااقل گذشته‌مان جور نباشد چون شما همه‌اش شاگرد اول بوديد من هميشه شاگرد تنبل بودم.

ج ـ نه همچين چيزي نيست.

س ـ شما همه‌اش دوسال و يكساله مي‌رفتيد من سه سال و شش ساله مي‌رفتم.

ج ـ ترجمه‌هاي شما را ديدم و اسم جنابعالي واقعاً چه در تهران چه در اينجا هميشه در عوض من آن سمپاتي و لطف شما در صحبت كردن را ندارم.

س ـ چرا نه. من مسحور حرف‌هاي شما شده بودم الان ديگر.

ج ـ نخير شما خيلي فرق دارد. هر كسي براي يك كاري ساخته شده.

س ـ بله.

ج ـ بنده مثلاً اهل نطق نيستم زياد ولي خوب جنابعالي واقعاً با مردم...

س ـ نخير بنده هم اهل نطق نيستم، اينجا تو اطاق دربسته مي‌توانم ......

ج ـ مثل اينكه همه با شما دوست هستند، .... يك رابطه‌اي داريد بين همه.

س ـ بله همه لطفي دارند.

ج ـ ولي بنده اين كار را نمي‌توانم بكنم و واقعاً به ‌شما تبريك مي‌گويم و خيلي خيلي هم از شما متشكرم.

س ـ با موسيقي چطوريد جناب مشفق همداني؟

ج ـ بنده عاشق موسيقي‌ام. بنده عاشق هنر و طبيعت.

س ـ بله.

ج ـ شما آن كتابم را كه البته بخوانيد مي‌بينيد كه بنده تمام عمرم به‌غير از نويسندگي باغباني كردم آقاي فرازمند چه در ايران چه در ايتاليا چه در اينجا، هميشه اوقات....

س ـ خيلي خوب است چقدر خوب است كه آدم بتواند.......

ج ـ بيكاري با گل و درخت و بله...

س ـ موسيقي ايراني دوست داريد يا موسيقي فرنگي؟

ج ـ من هر دويش را دوست دارم.

س ـ هر دويش را. حالا من يك تكه موسيقي دارم به شنوندگان هم عرض كنم آوردم اينجا امروز داشتم مي‌گشتم دنبال نوار خانم ميري ماتيو كه امروز بگذاريم كه پخش كردم كه ديشب كنسرتش بود و افسوس كه نتوانستيد تشريف بياوريد. بسيار كنسرت خوبي بود و داشتم دنبال نوارها مي‌گشتم به يك نوار برخوردم كه صداي يك دوست، يك نوار خصوصي بود البته، صداي يك دوست است و خودش هم ويولن زده. دو دقيقه‌اي بيشتر نيست اين را با هم مي‌شنويم.

ج ـ بسيار عالي.

س ـ بله. خوشتان آمد از اين صدا و اين ويولن؟

ج ـ ........ به قول فرانسوي‌ها نوستالژي آورد. من واقعاً عاشق موسيقي ايراني هستم جداً.

س ـ هنرمندي به اين بزرگي صداي مرحوم حبيب بديعي بود با ويولن خود او.

ج ـ خيلي صداي لطيف.......

س ـ دلنشين، لطيف با اينكه خوب ويولونيست بود آوازخوان نبود ولي اين تكه.

ج ـ خيلي عالي. خيلي نرم و خيلي قشنگ بود.

س ـ بله خيلي. اين را اتفاقي پيدايش كردم و بعد از ميري ماتيو مي‌خواستم بگذارم كه بابا درست است كه فرنگي‌ها آدم‌هايي مثل ميري ماتيو دارند و خيلي هم خوبست اما ما هم موسيقي‌مان راستي راستي دلنشين و به‌قول شما نوستالژيك است. 

عرض كنم كه من توي اين كتاب‌ها مي‌بينم كه بيشترش مثل اينكه از فرانسه ترجمه شده در حاليكه شما هم ايتاليايي هم مي‌دانستيد.

ج ـ بنده نخير نصف كتاب‌ها آنجا نيست. تمام كتاب‌هايي كه الان از ايتاليا ترجمه شده.... عرض كنم كه اعجاز روانكاوي، روانكاوي عمومي، مانيتيسم شخصي، اينها همه از ايتاليايي.

س ـ از ايتاليايي ترجمه كرديد؟

ج ـ از ايتاليايي ترجمه شده بله. ولي خوب از انگليسي و فرانسه خيلي بيشتر است.

س ـ بله ديدم انگليسي و فرانسه بيشتر است.

ج ـ عرض كنم خدمت‌تان كه مادام لسكو، شاهكارهاي شيلر، خيلي كتاب‌هاي زيادي، من سعي كردم بهترين كتاب‌ها را. البته آقاي شهباز يك ......... نوشته بود.

س ـ آقاي حسن شهباز.

ج ـ آقاي حسن شهباز، خيلي متشكرم از او كه در مجله‌اش و آن اينكه نوشته بود كه حسن مشفق اينستكه سعي كرده است كه بهترين كتاب‌هاي دنيا را ترجمه كند.

س ـ راست مي‌گويد اين حرف درستي است....

ج ـ و من از او خيلي متشكر شدم.

س ـ نخير حرف صحيحي است. واقعيت را گفته.

ج ـ يعني كتاب‌هاي كم اهميت ترجمه نكردم.

س ـ همين. حيف است كه آدم وقتش را بگذارد براي ترجمه چيزهايي كه ارزشي ندارد.

ج ـ وقتش را صرف كتاب‌هايي كرده كه مردم بخوانند.

س ـ بله بسيار بسيار خوب فكري كرديد كه اين شيوه را پيش گرفتيد و اينهم كه گفتيد عشق براي شما اولين چيز است در دنيا، ديگر مرا فريفته شما كرديد.

ج ـ خواهش مي‌كنم.

س ـ بله. مردان حسابي به اين امر توجه مي‌كنند.

ج ـ اساس زندگي عشق است.

س ـ بله.

ج ـ بدون عشق هيچ كسي.......

س ـ به هر حال بنده معتقدم كه جنابعالي اين لطف را بكنيد و دفعة ديگري كه تشريف مي‌آوريد، منت مي‌گذاريد به ‌سر ما مي‌آييد يك خورده از اين خاطرات چون اين نگاهي كه من همين‌طور خيلي سريع به كتاب خاطرات بدون اينكه بخوانم فقط نگاه كردم، ديدم راجع به همة رجال اين تو حرف زديد مثل اينكه با همه آشنا بوديد شما. و من از اينكه اين كتاب را كه خواندم يك يادداشت‌هايي برمي‌دارم از حضور شما تقاضا مي‌كنم كه تشريف بياوريد سئوالاتي مي‌كنم دربارة هر يك از اينها.

ج ـ اصلاً جناب آقاي فرازمند شما مي‌دانيد كه روزنامه‌نگاري يك كاري است كه انسان را با تمام رجال و با تمام نويسنده و حسن روزنامه‌نگاري اينستكه اين واقعاً اين ارتباطي است كه با از لحاظ ارتباط اجتماعي‌اش خيلي ارزش دارد.

س ـ كاملاً.

ج ـ والا كار همچين آساني نيست.

س ـ بسيار كار دشواري است. سخت‌ترين كار است.

ج ـ ولي لطفش اينستكه واقعاً انسان به‌ عمق زندگي و به ‌عمق سياست و به ‌عمق اجتماع واقعاً فرو مي‌رود و خيلي چيزها را درك مي‌كند و با خيلي اشخاص آشنا مي‌شود. واقعاً من در عمر روزنامه‌نگاريم با افراد بسيار بسيار مشخص و واقعاً متشخصي آشنا شدم كه خيلي توانستم از محضرشان استفاده كنم.

س ـ بله شما همانقدر كه........ با مرحوم فرامرزي نشست و برخاست كرديد......

ج ـ مثلاً فرامرزي اينقدر به‌من، عرض شود بنده الان نمي‌خواهم براي شما تعريف كنم كه چه پرونده‌اي از لحاظ دفاع از مصدق را براي من تشكيل داده بودند، و كسي كه واقعاً باعث اصلي نجات من از زندان شد فرامرزي بود.

س ـ آفرين.

ج ـ كه داستانش را يك‌شب برايتان تعريف مي‌كنم كه اين چه جور با زاهدي در يك جلسة مطبوعاتي پريد و به او چيز داد كه تو همين الان بايد مشفق همداني را آزاد كني و ايشان باور كنيد ساعت ده شب بود كه دستور داد به فرمانداري نظامي و مرا ساعت ده شب از زندان آزاد شدم باعثش همين فرامرزي بود. خيلي آدم با پرنسيب و خيلي انسان.

س ـ با اينكه همداني هم نبود ولي خوب بود.

ج ـ نخير نخير اهل جنوب بود.

س ـ جنوب ايران بود.

ج ـ ولي خيلي....سني هم بود.

س ـ سني بود بله.

ج ـ ولي خيلي هم متدين بود ولي بسيار روشنفكر بود.

س ـ بله.

ج ـ او بود كه به قول عرفی مي‌گفت چنان عرفی زندگی كن... كه بعد از مرگت مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند. واقعاً فرامرزي بود.

س ـ درست است.

ج ـ همة مذاهب را قبول داشت و با همه مذاهب هم واقعاً دوستان زيادي داشت و قلمش هم يك قلم بسيار بسيار پاكيزه و جالبي بود.

س ـ سخنش هم همينطور بود.

ج ـ سخنش هم همينطور. يادتان هست؟

س ـ بله در مجلس سخنراني مي‌كرد.

ج ـ هر جا صحبت مي‌كرد در مطبوعات، واقعاً انقدر اين با ذوق بود و خيلي هم در رفاقت واقعاً با پرنسيب بود.

س ـ بله خوب ملاحظه مي‌فرماييد شنوندگان عزيز كه همدان ما هم يك كسي مثل مشفق همداني دارد كه اينهمه...

ج ـ ولي خواستم بگويم پس اون صحبت‌هاي همداني را يادته؟!

س ـ ديروز يك لطيفه يك جوك شنيدم راجع به همدان، يعني من نشنيدم....

ج ـ من هم يكي را يادم است واقعاً يك، يعني لهجة همداني به‌نظر من زشت‌ترين و بدترين لهجه‌هاست، آنموقع خيلي تند....

س ـ نه.

ج ـ نه آخر خيلي چيز اضافه مي‌كردند مي‌گفتند، يعني كلماتي اضافه مي‌كردند كه واقعاً بعضي وقت‌ها زننده بود.

س ـ نه براي خود همداني‌ها.

ج ـ گفتند رفتند در همدان از خانم‌ها يك سئوالي مي‌كردند كه بيشتر به مثلاً آب، خوب همدان مرتفع است ديگر،

س ـ آره، آره.

ج ـ كه آب در همدان در چند درجه به‌جوش مي‌آيد چون با ارتفاع نسبت دارد ديگر در جوش آمدن. هر خانمي را مي‌پرسيدند مدتي فكر مي‌كرد مي‌گفت والله شي‌ميدانم! بعداً دوباره پرسيدند از آن يكي، او هم مي‌گفت فكر مي‌كرد مي‌گفت: شي‌ميدانم. همينطور شي‌ميدانم ، شي‌ميدانم ، شي‌ميدانم. تا اينكه برگشت آن آقا به‌تهران گفتند چي بود؟ گفت همه خانم‌هاي همدان شيميدانند!

ج ـ بنده هم يك چيزي بگويم؟

س ـ بله بله. خيلي كوتاه براي اينكه وقت نداريم.

ج ـ عرض كنم مي‌دانيد در همدان هر چيزي را يك اضافه مثلاً مي‌گويند گاو ماو.

س ـ بله.

ج ـ اُو موُ.

س ـ بله مترادفش را مي‌گويند...

ج ـ يكدفعه مي‌گويند كه رضاشاه آمده است در همدان بعد آنموقع آن قره‌گزلو بوده كي بوده حاكم آنجا، مي‌گويد كه پس اينكه همداني‌ها هر چيزي را اضافه مي‌دهند، خودِ رضاشاه هم همدان زياد بوده.

س ـ خيلي بله.

ج ـ مي‌گويند آب ماب، نان مان. مي‌گويد كه آخر اين چيه كه هر كلمه‌اي اضافه مي‌كنيد به صحبت‌تان همداني‌ها. اين قره‌گزلو مي‌گويد: قربان والله اينها را فقط دهاتي ماهاتيها ميگند! ما نميگيم! اين كار دهاتي ماهاتيهاست كه اضافه مي‌كنند.

س ـ بله. همدان خودمان يادي از آن بكنيم.

ج ـ عرض كنم در همين خاطرات بنده چندين صفحه‌اش ارتباط دارد به همدان.

س ـ همدان بله.

ج ـ خيلي من عاشق همدانم.

س ـ بله.

ج ـ از لحاظ زيبايي‌اش و از لحاظ خاطرات دوران كودكي‌ام.

س ـ بله. خيلي تشكر مي‌كنم جناب مشفق همداني از اينكه امروز لطف كرديد و آمديد در برنامة ما. اميدوارم كه اين كار را بار ديگر تكرار بفرماييد و از طرف شنوندگان از شما تشكر مي‌كنم و از طرف راديو صداي ايران. اگر موافقيد آخر برنامه‌مان يك تكه موسيقي گوش مي‌دهيم و خاتمه مي‌دهيم.

ج ـ قبل از اين من هم خواستم از جنابعالي تشكر كنم و همينطور واقعاً از راديو بيست و چهارساعتة ايران كه روز به روز واقعاً به نظر بنده جالب‌تر مي‌شود.

س ـ خيلي تشكر مي‌كنم.  
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